
   
  
  

  
  

 آن يفارس يلام جحود در قرآن و برابرياب يبررس
  

  ∗∗زهره كياني ∗رضا شكرانيدكتر 
  

  چكيده
پيام آن متن در زبان مبدأ  ةتمامي عوامل شكل دهند ةپاي براي ترجمه يك متن، نخست بايد پيام متن مبدأ بر

ها در  بدأ است، اين ساختهاي نحوي متن م ترين عوامل سازنده پيام، ساخت بدرستي دريافت شود، از مهم
هاي بين زباني و ترجمه، نقش بنيادي در شكل دهي معناي متن دارد، در اين مقال به تحليل ساخت  تحليل

كه مورد توجه بسياري از ) فعل مضارع منصوب به انَ مقدر+ ل جهود+ ماكان( نحوي لام جحود يا تأكيد
و پس از تحليل برابرهاي اين ساخت در فارسي و بررسي  ايم قرار گرفته است، پرداخته دانان و عربيران مفس

هاي انجام  اي همسان و مبتني بر تحليل ترجمه ئةهاي اين ساخت در قرآن هاي مترجم، به ارا برخي از ترجمه
 .ايم فسران و دستور فارسي، همت گماردههاي نحويان، اعراب پژوهان و م يافته از اين ساخت با توجه به ديدگاه

ديگر به معناي تعليل نيست  ،كه براي تأكيد باشد گردد كه لام در صورتي حليل لام جحود روشن ميدر بخش ت
  1.نمايد و امثال آن به عنوان خبر غير موجه مي "مريداً"و تقدير 

 
  هاي كليدي واژه
 .، دستور فارسيكريم، ساخت نحوي، لام حجود، ترجمه قرآن قرآن

 
 مقدمه  

رو جهت آشنايي به  با زبان عربي است كه بسياري از مخاطبان قرآن از آن محرومند از اين ر در قرآن آشناييآغاز تدب
اي گويا،  هاي مترجم از ترجمه قرآن ،آورند، پس شايسته است هاي قرآن روي مي محتواي قرآن به ترجمه مفاهيم و

از جمله  ؛گردد مل متعددي ممكن ميم، برخوردار باشد كه اين امر در پرتو عواروشن، صريح و هماهنگ با مقصود متكلّ
ديگران كه قصد ترجمه قرآن  ،شود ها، اين موضوع باعث مي هاي نحوي قرآن و نقد و نظر و مقايسه ترجمه تحليل سازه

ها و  هاي موجود و مواجهه با معادل بررسي ترجمه .دارند به اشتباه مترجمان قبلي پي برده و از تكرار آن مصون بمانند
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يكي از . هاي نحوي و يا برداشتي نادرست از اين ساخت هاست مناسب حاكي از عدم توجه به تحليل ساختبرابرهاي نا
هاي موجود قرآن، تحليل نادرست يا برپايه  است كه در بسياري از ترجمه »لام حجود«هاي بحث انگيز در قرآن  سازه

در آنچه پيش روست . و ناهماهنگ گرديده استئه برابرهاي فارسي نامناسب ااستقراي ناقص از اين ساخت منجر به ار
، اين ساخت با استقراء تام دقيق و يكدستبرابري  ةهاي موجود و جلوگيري از اشتباه و ارائ با هدف تصحيح ترجمه

ترجمه قرن ده،  طبري، ميبدي، نسفي،(هاي  موارد آن در قرآن، تحليل و پس از معنا شناسي نحوي لام جحود، ترجمه
از اين ساخت نقد و بررسي ) ارزاده، خرمشاهي و رضايي اصفهاني، فولادوند، مكارم شيرازي، صفّاي قمشهالهي  ي،معزّ

  . گردد اي يكسان پيشنهاد مي مي شود و سرانجام ترجمه
  "فعل مضارع منصوب به انَ مقدر+ لام جحود+ ماكان "ساخت

 ـ   و در منابع نحوي، كتب اع آيه از قرآن كريم آمده 19اين ساخت در   لي پيرامـون آن  راب القـرآن و تفاسـير بحـث مفص
لام .  اي مرتبط با آن توسط جواد آسه نگارش يافته كه در جـاي خـود بررسـي خواهـد شـد      شكل گرفته است، نيز مقاله

و ما كانَ «: مانندآمده و آن را منصوب مي سازد  "لم يكن"ماكان يا  "برسر فعل مضارع مسبوق بهكه  است» لامى«جحود
اللَّه إيمانكَُم ضيعيميان دو مكتب بصره  اين ساخت، "خبر"و  »لام«درباره عامل نصب فعل مضارع پس از  )143/بقره( »ل

 مقـدر » أن« منصـوب بـه  بصريان فعـل مضـارع را   ، بسيار است، اختلافو نحويان پيرو هر يك از اين دو مكتب  و كوفه
و آمـده   به صورت جار و مجـرور در  استكه بر سر آن  )ودحج( جرّى» لام«كند و با   دانسته كه به مصدر بازگشت مي

ماكـان   "، از نگاه آنان اصل اين ساخت يا همان ژرف ساخت آن، اين گونـه اسـت  شود مى» كان« ق به خبر محذوفمتعلّ
 ؛نيسـت چون نفي فعل مستلزم نفي اراده  ،كنند كه نفي قصد بليغ تر از نفي فعل است و چنين استدلال مي "قاصداً للفعل

ا كوفيان فعل مضارع را  .ا نفي اراده مستلزم نفي فعل استامنفـى   را زايده و مفيـد تأكيـد   لامو » لام«خود منصوب به ام
، 1386:ابـن هشـام  ( بنابراين، خبركان، فعل مضارع همراه با لام حجود است و موجـود در جملـه نـه در تقـدير     دانند مى
بـراي   ،به لام و خبـر اسـت   منصوب "ليضيع" ديدگاه كوفيان، در آيه فوق الذكر ، مطابق با)2/20، 1420:؛ ابوحيان1/228

و مجـرور و متعلـق بـه خبـر     ) لاضـاعه ( با اَن مقـدر، بازگشـت بـه مصـدر نمـوده     "ليضيع "نظر بصريان ا بنابرام ؛ماكان
  . است "قاصداً  "يا  "مريداً "محذوف

ر دو ديدگاه بصري و كوفي است، فعل مضارعي كه مصدر بـه لام  تأمل در اين آيات و ديگر آيات مؤيد بخشي از ه
بـه  آيات بسياري فعل مضـارع مسـبوق بـه ماكـان      زيرا در قرآن در ؛نه خود لام ،ر استمنصوب به اَن مقد ،جحود است

 إلاَِّ مؤْمناً يقتُْلَ أَنْ لمؤْمنٍ كانَ ام و/، )161/آل عمران( ... /يغُلَّ أَنْ لنبَيِ كانَ ما و(/ "اَن ناصبه منصوب گرديده مانند ةواسط
همـه،   و هفده آيه ديگـر كـه در   )67/انفال( ... /الأَْرضِ في يثخْنَ حتَّى  أَسرى لَه يكُونَ أَنْ لنبَيِ كانَ ما/ )نساء/92(/... خَطأًَ

واند شاهدي باشد بر اين كـه در سـاخت   ت فعل مضارع مسبوق به كان منفي و منصوب به ان ناصبه است و اين موارد مي
است  "اَن"از بين نواصب فعل مضارع تنها : در كتب نحوي آمده .در تقدير، عامل نصب است ةناصب "ان "لام جحود نيز

باشـد واجـب اسـت     "ماكـان "سبوق به مضمر عمل كند و اضمار آن هنگامي كه م تواند به هر دو صورت ظاهر و كه مي
چـون از عوامـل مخـتص اسـم      ،تواند فعل مضارع را نصب دهد د نميعلاوه بر اين، لام جح. )2/346، 1343:ابن عقيل(

پس صحيح نيست آنچه مختص اسم است در فعل نيز عمل كنـد   ،اگر اختصاص باطل شود عمل هم باطل است است و
لام به عنوان حرف جر در آن  رو نياز به يكي از عوامل نصب است كه بتواند فعل مضارع را تبديل به اسم نمايد تا از اين
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  ).576، 1380: انباري( هست كه چنين جوازي دارد "اَن"عمل كند و تنها 
ران است، اكثر قريب به اتفاق آنان خبـر را در  خبر اين ساخت نيز كه خود، معركه آراء اعراب پژوهان و مفس دربارة

در تقـدير و در تعـدادي ديگـر همـان فعـل مضـارع        ر راا برخي در تعدادي از آيات خبام ؛اند اين آيات در تقدير گرفته
آيه ، محذوف بودن خبر را نپذيرفته و بصراحت 19آيه از مجموع  6الدين درويش در  دانند، محي منصوب به اَن مقدر مي

گرفتن  آيه ديگر نيز نه تنها دليلي براي در تقدير13معناي   بررسي سياق و. »الخبر موضع في مجرورها و اللام« :گويد مي
تواند در حكم خبر اينگونه  به اَن مقدر خود مي بلكه خلاف آن است بنابراين، فعل مضارع منصوب ؛دهد خبر بدست نمي

  .عبارات باشد بدون اين كه خللي در معنا ايجاد گردد
ئـه شـده از   زيرا ژرف سـاخت ارا  ؛اند تعليليه دانسته "لام"جحود را "ملا"اند  برخي از كساني كه خبر را مقدر گرفته

الدين درويش در ذيـل آيـه   د اين مطلب است، به عنوان مثال محيآيات توسط اين اعراب پژوهان مؤي" كـانَ  مـا  و  ه  اللَّـ
ضيعيل إيمـانكم  يضـيع  لأن مريـدا  اللـّه  كـان  مـا  و": اصل ايـن آيـه چنـين بـوده اسـت      نويسد مي) 143/بقره( إيمانكَُم"  

لام جحـد، لام تأكيـد و    ،انـد  گونه كـه نحويـان گفتـه    همان است و لام جرّ كيد،أا تلام جحود ي).  1415،1/203:درويش(
صورت يا بايد به همان معناي تأكيد باشد و هيچ معناي ديگري به آن نداد چـون   تقويت نفي همراه با كان است و در اين

ثر معناي حاصل از حـروف زائـده   زائده باشد كه حداك "لام"هر معناي ديگري جز تأكيد در تعارض با تأكيد است و يا 
  تـوان تأكيـد را بـا     بنابراين اگر لام زائـده باشـد هـم مـي     .تعليليه نيست "لام"همان معناي تأكيد است و در هر صورت 

 ،شـود  تأكيد فهميده مي "لام" نيز به دليل وجود خود "مريداً"اما از آنجا كه بدون "مريداً"ر فهميد هم بدون مقد "مريدا"
  .تقدير خبر نيست نيازي به

آيه  19پس با توجه به اختلاف آراء نحويان، سياق و معناي آيات و قاعده اصالت عدم تقدير در هيچ يك از اين   
در ترجمه اين ) 1386،1/228:ابن هشام( نيازي به تقدير خبر نيست و از آن جا كه لام جحود جهت تأكيد نفي است

. بايد استفاده كرد ،به سياق آيه، ماضي استمراري يا مضارع اخباري استساخت از قيد تأبيد هرگز و فعلي كه بسته 
هاي ديگر نقد و سپس ترجمه پيشنهادي  تك تك اين آيات بررسي، ترجمهاينك جهت اثبات و روشن شدن ادعاي فوق 

گردد ران و مترجمان ارائه ميبا توجه به بافت و سياق آيات، استفاده از ديدگاه نحويان، مفس. قبل از آن لازم است  اام
توسط  "هاى فارسى قرآن كريم و برگردانِ آن در ترجمه» ما كان ليفعل«درنگى در ساختار نحوى " اي كه با عنوان مقاله

  .جواد آسه نگاشته شده نقد و بررسي گردد
رداخته معتقد ها پ ايشان در اين مقاله به بررسي ساختار لام جحود، چگونگي ترجمه آن و نقد و بررسي ديگر ترجمه  

كانَ  و ما«براى نمونه در آيه زيرا  ؛رنه فعل مضارع منصوب به اَن مقد ،در تقدير است "مريداً"خبر،  2آيه16است در اين 
فيهِم أنَْت و مهذِّبعيل مضارعخبر آن فعل  اگر )33 /انفال( »اللَّه »مهذِّبعيست معناى در ،به مصدربازگشت پس از  ،باشد» ل
 ما" شود در پاسخ بايد گفت با به تأويل مصدر رفتن، ساخت آيه  چنين مي ).3، 1389:آسه( شود و صحيحى حاصل نمى

كنـد و   آن هـا را عـذاب نمـي    خداوند قطعـاً : شود معنا چنين مي ،به معناي تأكيد است و چون لام جرّ "كان االله لتعذيبهم
زيرا در دستور عربي نفي مصدر به جاي نفي فعـل دال بـر تأكيـد و     ؛مصدر بودن خبر موافق با ساختار لام جحود است

  .نظر است ، در اين آيات هم تأكيد برقطعيت عدم انجام كار مد)3/139ابن عاشور، بي تا،( مبالغه است
ن توان آ مي) حال يا آينده گذشته،( كند و بسته به زمان انجام فعل بعلاوه گاه مصدر در عربي مثل فعل خود عمل مي 
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عجبـت مـن   « توان گفت مي ،چون زمان ماضي اراده شود» عجبت من ضربك زيدا« :را به شكل فعل آورد، براي مثال در
مشكلي براي معنـاي   ؛پس در اين آيات نيز فعل به تأويل مصدر هم كه برود) 4/161، 1388 :شرتوني(، »اَن ضَربت  زيدا
 ـتواند مثل فعل خ زيرا مصدر مي ؛گردد آن ايجاد نمي ه موجـود در  ود عمل كند و در واقع فعل در اين آيات به شكل اولي

  . گردد آيه برمي
 ـ  ،تواند در ترجمه بايد توجه داشت كه چه معادلي مي   طـور كامـل   ه بيانگر معناي ساخت نحوي زبان مبدأ باشـد و ب

. به زبـان ديگـر برگردانـد   صورت تحت اللفظي ه معناي حاصل از آن ساخت را برساند نه اين كه عيناً همان ساخت را ب
اي، آهنـگ   ، روابط متني و بـين جملـه  )ه افعالزمان، وج( اي عناصر متني مختلفي از جمله روابط نحوي، ساختمان جمله

مؤلف مذكور نيز با ترجمه واژه بـه واژه   قطعاً). 85ـ  80، 1371: لطفي پورساعدي :كر( در انتقال پيام دخيلند... جمله و 
هاي پيشنهادي ايشان حاكي از اين مطلب اسـت، بنـابراين جـايي بـراي ايـن اشـكال ايشـان بـاقي          هموافق نبوده و ترجم

چنان  كه ترجمه پيشنهادي  ،»شود حاصل نمى از آيات معناى درست و صحيحى ،به مصدربازگشت پس از « ماند كه نمي
هرگـز عذابشـان    يان آنان هسـتى خداونـد  در م) پيامبر(در حالى كه تو « :كند آيه فوق حكايت از همين نكته مي ايشان از

ر در را به عنـوان خبـر مقـد    "مريدا"وي نه ترجمه تحت اللفظي از آيا ارائه داده، نه  ،بينيم طور كه مي همان »نخواهد كرد
 ،اي قابل قبول است ه با صرف نظر از زمان فعل، ترجمهاند ك نظر گرفته و نه فعل يعذب را بصورت مصدر ترجمه نموده

، 1389:آسـه (مقدر است بايد ذكر نمـود   را  كه بيانگر خبر "آن نيست بر" در ترجمه ديگر آيات معتقدند عبارت اگرچه
  ).5ـ 3

مهدي فولادوند توسط مرتضي كرباسي تأليف شده كه در  قرآم كريم محمد ةاي ديگر با عنوان نگاهي به ترجم مقاله  
رآن مترجم فولادوند مورد نقـد و نظـر قـرار گرفتـه اسـت، ايـن       آيات داراي لام جحود در ق ةبخشي از اين مقاله ترجم
ه بـه زمـان فعـل و قيـد تأكيـد      را خبر دانست، بدون اين ك "مريدا"بايد در ترجمه اين ساخت  ،نويسنده نيز معتقد است

  ). 3بي تا، :كرباسي: رك( اي داشته باشد اشاره
ود بايـد از قيـد منفـي هرگـز يـا اصـلاً       جح ـت لام در ترجمه ساخ: نويسد آذرنوش در كتاب آموزش زبان عربي مي  

قيد تأكيد نفي نيست بلكه قيد تأبيد نفي است و در فارسي بر ابـدي   "هرگز"قيد منفي). 1373،60:آذرنوش( استفاده كرد
قيد تأكيد و تقويت نفي است  ،اند ود چنان كه نحويان بصري و كوفي گفتهجحا لام ام .و هميشگي بودن نفي دلالت دارد

ولي هرگز جايز نيست براي تأكيد از قيد تأبيد استفاده كـرد   ؛توان از قيد تأكيد استفاده كرد اگرچه براي تأبيد مي. ه تأبيدن
 ةترجم ـ .توان مفهوم نفي ابد را از آن اسـتفاده كـرد   آيه در همه موارد با توجه به معناشناسي آيات مي19اما چون در اين 

جاي ديگري عرب از لام جحود صـرفاً بـراي تأكيـد     ولي ممكن است در ؛اشكالي ندارد لام تأكيد يا جحود به قيد تأبيد
  . درست نيست) تأبيد( "هرگز"ود به صورت ترجمه لام جح در اين استفاده كرده باشد

و فعلـي كـه بسـته بـه سـياق       تأبيد دارد كه دلالت بر ود را بايد با قيد منفي هرگزجحبنا برآنچه گذشت ساختار لام 
 ـمضار ا در كتـب فـن ترجمـه    ع اخباري يا ماضي استمراري است ترجمه نمود كه دقيقترين معادل آن به فارسي است، ام

 ،165، 1388:زركـوب ( در نظـر گرفتـه شـده اسـت     "ماضـي اسـتمراري  " ود بـه فارسـي تنهـا   جح ـمعادل سـاخت لام  
: شناسـه ماننـد  + پايـه مضـارع  )+ يم( پيشوند مضارع اخباري: فعل مضارع اخباري متشكل است از ).1387،175:معروف

. خوانم نمي: شود مانند قبل از پيشوند مضارع اخباري ساخته مي "ن"شكل منفي آن نيز با افزودن پيشوند منفي. خوانم مي
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رويداد مطلق فعل؛ بـه ايـن معنـي كـه     : از لحاظ كاربرد معاني مختلفي دارد از جمله) حال اخباري( فعل مضارع اخباري
ا، ماضي استمراري متشكل اسـت از پيشـوند   ام. چرخد زمين به دور خورشيد مي: مانند ي رخ خواهد دادفعل در هر زمان

فعل ماضـي  . آمد نمي: شود مانند ساخته مي "ن"شناسه و شكل منفي آن با افزودن پيشوند منفي+ پايه گذشته+ استمراري
هنگـامي كـه   : تن فعل در زمان گذشته مشخص مانندجريان داش) الف: تواند به يكي از اين دو مفهوم باشد استمراري مي

: تكـرار وقـوع فعـل در زمـان گذشـته ماننـد      ) ب. كردنـد  دقت گوش ميه خواند دانشجويان ديگر ب دانشجويي مقاله مي
  ).62ـ  51، 1384: الديني مشكوة( خواندند هاي تازه را مي دانشجويان هميشه نشريات و كتاب
  بررسي آيات با ساختار لام جحود

محذوف است و سپس آياتي كه خبرش  از نظر  "مريداً"در اين بخش ابتدا آياتي كه از نظر اكثر اعراب پژوهان  خبر آن 
 آيد و برخي از آيـات كـه نيـاز بـه توضـيح دارد تبيـين       مي ود است،جحبرخي اعراب پژوهان فعل مضارع مصدر به لام 

تنهـا بـه نقـد     ،گردد و در آياتي كه به توضيحي نياز ندارد رائه ميها نقد و ترجمه پيشنهادي ا آنگاه ديگر ترجمه شود، مي
قبل از ورود به بررسي آيات اين نكته قابـل ذكـر اسـت كـه در بيـان      . گردد ترجمه ها و ذكر ترجمه پيشنهادي بسنده مي

ل باشـد ـ بلكـه    نظر نيست ـ مگر اين كه خود به تنهايي يك جمله مستق  آيات تنها عبارتي كه داراي لام جحود است مد
(/ /)  هر جمله مستقل بين دو خـط مـورب  ( دهد مشخص در هر آيه مقداري از كلام كه يك جمله مستقل را تشكيل مي

چون هدف قرآن انتقال پيام است و انتقال پيام هـم در قالـب    .گردد و در ترجمه نيز جمله كامل ترجمه مي) گيرد قرار مي
گيوي و ( اي كه بتنهايي مفهوم و پيام كاملي را برساند جمله( ه مستقل يا كاملضمن اين كه جمل ،دهد جمله كامل رخ مي

هـاي نحـوي    رساند، در روش تحليل ساخت در تشخيص وجه و زمان فعل ياري ميخواننده را بهتر  )237، 1370:انوري
  ).1380:شكراني :كر( نيز واحد جمله مستقل كارآمد است

زيرا هر عبارت يك جمله مستقل  ؛آيد ا ميدو قسمت تقسيم و بصورت مجزّ هنساء ب 168و  137آل عمران،179آيات 
د و منصوب به اَن بخش از اين سه آيه مصدر به لام جح دو ا افعال مذكور در هررساند ام است و معناي كاملي را مي

كه براي لام جحود ناصبه مقدر است، پس در ترجمه اين آيات بايد توجه داشت كه هر دو جمله آيه بايد طبق معادلي 
صورت ديگري ه از اين امر غفلت نموده و قسمت دوم اين آيات را ب ولي اكثر مترجمان ؛پيشنهاد شده ترجمه گردد

  . اند متفاوت با ساخت لام جحود ترجمه نموده
1/.كانَ ما و اللَّه ضيعيل إِنَّ إيمانَكُم بِالنَّاسِ اللَّه لَرَؤُف حيمر برخي از كتب اعراب القرآن آمده استد )143/بقره (/ ر :
 في متكرر هذا و. إيمانكم يضيع لأن مريدا اللّه كان ما و: تقديره المحذوف بذلك متعلقة اللام و محذوف، كان خبر«

 1418،2:في؛ صا 1415،1/203 :؛ درويش1425،1/61:؛دعاس1/42تا، بي: عكبري( »لَهم ليغْفرَ اللَّه يكُنِ لَم«: مثله و القرآن،
دهد كه ما، قبله را از بيت المقدس به طرف  سياق آيه در ارتباط با تغيير قبله است، خداوند به پيامبر خبر مي. 3)291/

يعني هنوز تغيير قبله صورت نگرفته است و از وقتي قبله را تغيير داديم نمازهايي كه  ؛دهيم و اين جمله كعبه تغيير مي
كنيم و نمازهاي گذشته شما صحيح است و خداوند هرگز آ نها را تباه  تباه نمي ،ايد دهشما به سمت بيت المقدس خوان

  .گرداند نمي
فولادوند، ميبدي ( .»است مهربان و دلسوز مردم به]  نسبت[ خدا زيرا ،گرداند ضايع را شما ايمان كه نبود آن بر خدا«   

حال آن كه هنوز  ،اند صورت ماضي ساده ترجمه نموده هاين مترجمان خبر را در تقدير و فعل را ب) و ترجمه قرن ده
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  السماء فىِ وجهكِ تَقَلُّب  نَرَى قدَ " :تغيير قبله صورت نگرفته تا بتوان فعل را ماضي ترجمه كرد، چون خداوند فرموده
نَّكلِّيلَةً فَلنَُوبا قسوى به را تو اكنون! بينيم مى) نهايى قبله تعيين براى( آسمان سوى به را تو انتظارآميز هاى نگاه«"تَرْضئَه 

پس نياز به تقدير خبر نيست و قيد هرگز هم كه تأكيد حاصل از لام  ،»گردانيم مى باز باشى، خشنود آن از كه اى قبله
  .اند ارزارده، طبري، نسفي اين قسمت از آيه را ترجمه ننمودهصفّ. در اين ترجمه ها ذكر نشده است ،رساند ود را ميجح

) اي، معزي الهي قمشه( »است مهربان و مشفق خلق به خدا كه نگرداند تباه ايمان راه در را شما پايدارى اجر خداوند«
 ضايع را شما] نماز[ ايمان هرگز خدا و: پيشنهادي ةترجم. اند توجهي به لام جحود و زمان فعل نداشته ه،ايشان در ترجم

در اين آيات بسياري از  ).مكارم و رضايي مشاهي،خرّ. (است مهربان و رحيم دم،مر به نسبت خداوند، زيرا دگردان نمى
حال آن كه اين  ،اند صورت مضارع ساده ترجمه نمودهه و ب "مي" با حذف پيشوند مترجمان فعل مضارع اخباري را

در فارسي رايج  هاي كهن كاربرد داشته و امروزه چنين كاربردي در متن )"مي"مضارع اخباري بدون پيشوند( ساخت
  .)2/1640، 1380:احمدي گيوي( نيست

 خبر، مريداً مقدر است )179/آل عمران( /... الطَّيبِ منَ الخَْبيثَ يميزَ حتَّى عليَه أنَتُْم ما  على المْؤْمنينَ ليذَر اللَّه كانَ ما. /2
اند و نقدهايي كه بر  حي از آيه ارائه ندادهدر اين آيه هيچ يك از مترجمان ترجمه صحي ).1415،2/118:درويش(

  .آيد هاي اين آيه نيز وارد است كه براي نمونه چند ترجمه مي ترجمه هاي آيه قبل هست بر ترجمه
فولادوند، ( كند جدا پاك از را پليد آنكه تا ،واگذارد هستيد، آن بر شما كه]  حالى[ اين به را مؤمنان كه نيست آن بر خدا

  ).صفارزاده
مكارم، ( سازد جدا پاك از را ناپاك آنكه مگر واگذارد هستيد شما كه گونه همان به را مؤمنان خداوند، كه نبود نينچ

  )معزي، طبري
  )اي الهي قمشه( نگذارد وا آنيد بر كه كنونى حال بدين را مؤمنان هرگز خداوند

تنها رضايي و الهي ). رضايي( گذارد وا د،هستي آن بر شما كه) حالى( چنين بر را مؤمنان كه نيست آن بر هرگز خدا
را حذف كرده "مي" اي پيشوند اخباري اند، الهي قمشه ا توجه به زمان فعل نداشتهام اند؛ كرده اي به قيد هرگز اشاره قمشه

ه كه امروزه چنين كاربردي در فارسي رايج نيست، رضايي خبر را در تقدير گرفته و فعل را مضارع ساده ترجمه نموده ك
 پليد آنكه تا گذارد، وانمي هستيد، آن بر شما كه]  حالى[ اين به را مؤمنان هرگز خدا: ترجمه پيشنهادي. قابل قبول نيست

 .كند جدا پاك از را

3.كانَ ما و اللَّه كُمعطْليلىَ لبِ عَه در اين قسمت از آيه ب). همان(خبر، مريداً محذوف است ) 179/ال عمران ( ... /الغْي
اي كه اين قسمت از آيه را متفاوت از ساختار لام جحود  استثناي صفارزراده كه آيه را ترجمه ننموده و الهي قمشه

ساير مترجمان به ساختار لام جحود توجه  )اي الهي قمشه( "نسازد آگاه غيب سرّ از را شما همه خدا و": دانسته
 را شما هرگز خدا و :ترجمه پيشنهادي. اشكالات ترجمه جمله قبل استاين جمله نيز داراي  ا ترجمه آنان ازام ؛اند داشته

  .كند نمي آگاه غيب از
4/ .كانَ ما و اللَّه مهذِّبعيل و أَنْت در اين عبارت برخي از مترجمان به زمان فعل توجه داشته و آن را  )انفال/33(... /فيهِم
خداوند مادام كه تو در ميان آنا هستي آنان را  و": بدون ذكر قيد هرگزا اند ام صورت مضارع اخباري ترجمه نمودهه ب

 را آنها خداوند هستى، آنها ميان در تو تا ": اند ، برخي نيز فعل را مستقبل آورده)ارزاده، خرمشاهيصفّ( "كند عذاب نمي
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ا ام ؛اند منصوب به ان دانسته اين مترجمان خبر جمله را فعل مضارع ة، هم)اي مكارم، الهي قمشه( كرد نخواهد مجازات
اي يكدست و هماهنگ ارائه  اين آيات ترجمه ةشايسته است در هم. اند تقدير خبر نهاده فولادوند و ديگران فرض را بر

ود را بايد با قيد هرگز و فعلي حجساختار لام  ،گذشتهمانطور كه  ،پرهيز كرد و از ذكر معادلهاي متفاوت و نامناسب
در اين آيه نيز زمان مناسب مضارع . ماضي استمراري و گاهي مضارع اخباري است ترجمه نمود ق گاهيكه بسته به سيا

آيه را مضارع اخباري  ةآيه مؤيد اين مطلب است و بسياري از مترجمان ادام ةاخباري است و توجه به سياق و ادام
 هم و معذِّبهم اللَّه كاَنَ ما و/  فيهِم أَنت و ليعذِّبهم هاللَّ كَانَ ما و/ "زيرا جز اين ترجمه صحيح نيست ؛اند ترجمه نموده

 تا) نيز( و كند نمي مجازات را آنها خداوند هرگز هستى، آنها ميان در تو تا!) پيامبر اى( :پيشنهادي ةترجم " /يستغَْفروُن
  . كند نمى عذابشان خدا كنند، مى استغفار

5/ .كانَ ما و برك كلهيبِظُلْمٍ  الْقُرى ل لُها وونَ أَهحلصفولادوند،) 4/443، 1415:درويش( خبر، مريداً)هود/117( /م 
اند، برخي قيد هرگز را ذكر برخي داخل  را به عنوان خبر در تقدير گرفته "مريدا"اي  ميبدي و صفارزاده، الهي قمشه

 كه است نبوده آن بر] هرگز[ تو پروردگار و"اند  قيد را ذكر نكرده  رخي اصلاًاند و ب كروشه قرارداده و از متن جدا كرده
  ).فولادوند( "كند هلاك ستم به اصلاحگرند، مردمش كه را شهرهايى
 مورد باشند شايسته و صالح كه صورتى در را شهرها مردم كه نبوده درصدد هرگز] پيامبر اى[ تو پروردگار آفريدگار

  .)ارزادهميبدي، صفّ( كند دنابو و دهد قرار ستم
 كند، هلاك ظلم به باشند نيكوكار و مصلح آنها كه صورتى در را ديارى اهل هيچ و قومى هيچ كه نيست آن بر خدا

  ).اي الهي قمشه(
  .)نسفي( ايشان كفر به را شهرها اهل تو خداى كرد نمى هلاك
  .)ن ده و مكارمقر( كند نابود ستم و بظلم را آباديها پروردگارت كه نبود چنين

  .)طبري، معزي( نيكوكاران آن گروه و بستمى دهها كننده هلاك تو خداى نيست و
طبري و معزي  .اند كه با سياق ناسازگار است زمان را ماضي استمراري و مكارم ماضي ساده ترجمه نموده نسفي،    

 هرگز پروردگارت، و: پيشنهادي مةترج. اند ا از ذكر قيد غفلت نمودهام ؛توجه داشته) مضارع اخباري( بزمان فعل
  ).رضايي( كند نمى هلاك ستمگرانه گرند، اصلاح آنجا مردم كه حالى در را ها آبادى

 يسرينم كنا ما« :نويسد درويش مي )اعراف43( /... اللَّه هدانَا أَنْ لا لَو لنَهتدَي كنَُّا ما و/ لهذا هدانا الَّذي للَّه الحْمد قالُوا. 6
زيرا سياق آيات در ارتباط با  ؛در اين آيه ترجمه صحيح ماضي استمراري است). 1415،1/363:درويش( »للاهتداء

خداوند آنها را هدايت نكرده بود و لطف الهي شامل حالشان ) دنيا( بهشتيان و گفت و گوي آنان است كه اگر در گذشته
توان به صورت مضارع اخباري ترجمه نمود، اكثر  اين آيه را نمييافتند، بنابراين،  نگرديده بود هرگز هدايت نمي

 و ":اند قيد هرگز غفلت نموده ا از ذكرام ؛اند مترجمان خبر را فعل مضارع دانسته و زمان جمله را بدرستي تشخيص داده
اگرچه «، )نسفي ارزاده،اي، صفّ مكارم، فولادوند، الهي قمشه( "يافتيم نمى هدايت خود ما كرد نمى رهبرى را ما خدا اگر

چيزي را به  بلكه تنها ،كند برطرف نمي زيرا قيد مانند تميز يا متمم نقص جمله را ؛توان از جمله حذف كرد قيد را مي
گان و حروف معناداراند و نيز قيد  ا از آنجا كه در قرآن همه واژ، ام)200، 1370:گيوي و انوري( »افزايد جمله مي

صحيح آن  ،رساند ها بيانگر تأكيد حاصل از لام جحود بوده، ابدي بودن عدم انجام كار را مي اختگونه س ندر اي "هرگز"
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 هدايت هرگز ما بود، نكرده راهنمايى را ما خدا اگر و: پيشنهادي ترجمة. ن عبارات ذكر گردداست كه در ترجمه اي
  ). رضايي(يافتيم  نمى

7... . /كانَ ما و اللَّه مهمظْليل /ن وكَانُواْ لَاك مهُون أنَفسمظْلعنكبوت/40( ي(  
اين عبارت را اكثر مترجمان ماضي ساده و يا با قيد هرگز يا بدون آن ترجمه نموده و توجه به ساختار لام جحد 

از آيه بافت موضوعي اين سوره . "كردند مى ستم خود بر خودشان آنها ولى ؛نكرد ستم آنها به هرگز خداوند": اند نداشته
قوم  به بعد در ارتباط با دعوت پيامبران و انكار اقوام گذشته است و بيانگر استمرار و پيوستگي نزول عذاب، كه هر 14

سركشي پس از ديگري به عذابي گرفتار شده و نابود گرديده است، ادامه آيه پس از عبارت مورد نظر نيز در وجه ماضي 
نيز به صورت ماضي استمراري  "ليظْلمهم اللَّه كانَ ما و"م اقتضا دارد كه استمراري است، پس هماهنگي و تناسب كلا

اين كاركرد  تكرار وقوع فعل در زمان گذشته است، دقيقاًگفته شد كه يكي از كاربردهاي ماضي استمراري . ترجمه گردد
نمود، آيه اشاره به  ها ظلم نمي ا هرگز در حق آنام ؛كرد كار رفته كه خداوند پيوسته اقوام ظالم را هلاك ميه در اين آيه ب

 بر همواره ولي آنان خود ؛نمود نمي ستم آنان به هرگز خدا و: ترجمه پيشنهادي .استمرار و ابديت عدم ظلم خداوند دارد
   .كردند مى ستم خودشان

 .عنكبوت است 40اين آيه نيز مثل )روم/9(/ ... /ليظْلمهم اللَّه كانَ فمَا./8

9... . /كانَ ما و اللَّه جِزَهعينْ لم َشي ي ءف ماواتالس ي لا وضِ فالأَْر ليماً كانَ إنَِّهو: ترجمه پيشنهادي )فاطر/44(/ قَديراً ع 
  .تواناست دانا و او كه] چرا[ كند نمى عاجز را خدا هرگز زمين در و ها آسمان در چيز هيچ
مريداً  خبر، )137/نساء( /... لهَم ليغْفرَ اللَّه يكُنِ لَم كُفْراً ازدادوا ثُم كَفَروُا ثُم آمنُوا ثُم كَفَروُا ثُم واآمنُ الَّذينَ إِنَّ. /10

به صورت مضارع اخباري  رضايي و معزي صحيح و ةدر بين مترجمان ترجم) 2/351، 1415:درويش( محذوف است
ا از قيد تأكيد به جاي قيد تأبيد استفاده نموده ام ،ارزاده نيز به زمان فعل توجه داشتهصفّ. ا بدون قيد هرگزام ؛است
ا چون سياق همه آيات با ام ؛نه تأبيد ،گذشت كه لام جحود لام تأكيد است "آمرزد نمى را آنان خداوند مسلمّاً ":است

اين آيات از قيد تأبيد هرگز به جاي قيد تأكيد ساختار لام جحود دلالت بر ابدي و هميشگي بودن دارد بايد در ترجمه 
يا خبر را محذوف گرفته يا به  )استفاده از قيد تأكيد به جاي تأبيد(ديگر مترجمان علاوه بر اين اشكال . استفاده نمود

د، فولادون( "نمود نخواهد ايشان به راهى و بخشيد نخواهد را آنان خدا قطعاً": اند مانند زمان فعل توجهي نداشته
 آوردند، ايمان كه كسانى براستى": پيشنهادي ةترجم). ميبدي( "هرگز بيامرزد را ايشان كه نيست آن بر خداى"). مكارم
 را هرگز آنان خدا افزودند،) خود( كفر بر سپس ورزيدند، كفر بار دگر و آوردند ايمان هم باز و ورزيدند كفر سپس
  . "آمرزد نمى
11/...لا و مهيدهيل قبل و خبر دوم كان با ساختار لام جحود است كه ساخت آن  ةاين جمله ادامه آي)137/نساء( / بيلاًس

: توسط مترجمان مورد غفلت واقع شده و بصورت مستقبل يا مضارع اخباري بدون قيد هرگز، ترجمه گرديده است
كه همين دو مترجم قسمت قبلي آيه  رتيدر صو) مكارم، فولادوند( "كرد نخواهد هدايت) راست( راه به را آنها خداوند"

ارزاده نيز مرتكب همين خطا شده و چنين ترجمه نموده صفّ. اند ترجمه نموده ،را با قيد تأكيد كه بيانگر لام جحود است
، معزي و رضايي هم در هر دو قسمت به زمان فعل توجه )ارزادهصفّ( "فرمايد نمى هدايتشان راست راه به و ":است
تنها ميبدي به ساختار . "كند نمى راهنمايى راهى، هيچ به را آنان و ":اند ود غفلت ورزيدهجحلام  ةا از ترجمام ؛اند داشته
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 را ايشان آنكه بر نه و ":ا در هر دو قسمت خبر را مقدر گرفته استام ؛ود در اين قسمت از آيه نيز توجه داشتهجحلام 
  ."كند نمى راهنمايى راهى، هيچ به را آنان زهرگ]خدا[": ترجمه پيشنهادي.  "هرگز نمايد راه
در بين ) 386همان،( مريداً محذوف است خبر، )168/نساء(/... لَهم ليغْفرَ اللَّه يكُنِ لَم ظَلمَوا و كَفَروُا الَّذينَ إِنَّ/12

برابريابي  جمان، ديگر مترد هرگزا بدون قيام ؛به صورت مضارع اخباري است ترجمه رضايي صحيح و ن،مترجما
 .آمرزد نمى را آنان خدا هرگز كردند، ستم و ورزيدند كفر كه كسانى بدرستى: پيشنهادي ةترجم. اند مناسبي نداشته

13/... .لا و مهيدهيكند نمي راهنمايى راهى هيچ به را آنان خدا هرگز و )168/نساء( طَريقاً ل.  
14 /.و نَزَّلنَْا أنََّنَا لَو ِإِليَهلئَكَةَ مْالم و مهكلََّم تىَوالم  شرنََْا وح ِمليَهكلُ ع    شى  ل ءُنُوا كانُوا ما قبؤْميأَنْ إلاَِّ ل شاءي اللَّه/ ... 

اين آيه از جمله آياتي است كه ترجمه ) 3/199، 1415 ،درويش( »للإيمان أهلا كانوا ما« خبر محذوف است) انعام/111(
ماضي استمراري است، آيه با  تماماً هچرا كه سياق آي ؛نمايد م جحود به ماضي استمراري را براحتي تأييد ميساخت لا

آوردند، همه  ايمان نمي ،كرديم اي هم نازل مي سر مشركان است كه اگر ما هر آيه شرطيه آغاز گرديده و سخن بر "لو"
ا يا بدون قيد تأبيد يا با قيدي ام ؛اند دير خبر ترجمه كردهصورت ماضي استمراري و بدون تقه مترجمان اين آيه را ب

  . رساند نه تأبيد را نامناسب كه تنها تأكيد را مي
 در دسته دسته را چيزى هر و آمدند، مى سخن به آنان با مردگان] اگر[ و فرستاديم مى آنان سوى به را فرشتگان ما اگر    
قيد ) اي، صفارزاده فولادوند، الهي قمشه( بخواهد خدا اينكه جز -آوردند نمى ايمان هم باز آورديم، مى گرد آنان برابر

توان در  ا اين قيد را نميدهد ام را مي "هرگز"ا در اين آيه با توجه به سياق همان معناي ام ؛اگرچه قيد تكرار است "باز"
  .تفاده كرداس "هرگز" همه آيات استفاده كرد پس جهت يكسان سازي ترجمه ها بايد از قيد

قيد تأبيد در ترجمه ذكر نگريده  ).طبري، ميبدي، نسفي و قرن ده(" مشيت بودى ما از كه مگر نياوردندى ايمان... "
  .است

 اگر": ي از زمان صحيح فعل غفلت نموده و آن را بصورت مضارع اخباري آورده استدر بين مترجمان تنها معزّ 
 نيستند روىه روب را چيز همه ايشان بر آريم گرد و مردگان ايشان با گويند سخن و را فرشتگان ايشان سوىه ب فرستيم

  .آورند نيستند كه ايمان آرند يعني ايمان نمي "خدا بخواهد آنكه جز آرند ايمان كه
 و گفتند، مى سخن آنان با مردگان و فرستاديم، مى فرو آنان سوى به را فرشتگان ما ]فرض بر[ اگر و: ترجمه پيشنهادي 
  ). رضايي و مكارم( بخواهد خدا اينكه جز -آوردند نمى ايمان هرگز آورديم، مى گرد روياروى آنان براى را چيز مهه

، 1415:درويش( »ليؤمنوا مريدين كانوا فما« محذوف است خبر )101/اعراف( /... قبَلُ منْ كذََّبوا بمِا ليؤْمنُوا كانُوا فمَا. /15
صورت ماضي استمراري و بدون قيد هرگز ه ارزاده، فولادوند و مكارم، آيه را بصفّ ).1/382، 1425: ؛ دعاس3/417

 "فولادوند قيد. "آوردند نمى ايمان بودند، كرده تكذيب قبلًا آنچه به) كه بودند لجوج چنان آنها ولى( ": اند ترجمه نموده
 به آنان اما ": قرار داده و از متن جدا نموده استاما آن را داخل كروشه  ؛را كه دلالت بر تأكيد دارد، آورده است "باز

در ترجمه اين آيه به اين معناست كه هرگز ايمان  "باز"اگرچه قيد "آوردند نمى ايمان] باز[ بودند كرده تكذيب قبلًا آنچه
را به صورت ديگران اين آيه . ها بهتر است از قيد تأبيد هرگز استفاده كرد ا جهت يكسان سازي ترجمهام ؛آوردند نمي

  . اند ترجمه نموده و خبر را در تقدير گرفته» برآن نبودند«
  ).رضايي( آوردند نمى ايمان هرگز بودند، كرده تكذيب قبلًا آنچه به]  آنان لى[ و: ترجمه پيشنهادي
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ر اره مقدگيرد كه بين اعراب پژوهان درب در ادامه شش آيه باقي مانده از ساخت مورد نظر مورد بررسي قرار مي      
 خبر در اين آيات مخالف است، دعاس، الدين درويش از كساني است كه با تقدير بودن خبر آن اختلاف است، محي

تواند در  اي به عنوان خبر مي اند كه چه واژه ذكر ننموده ،اند ر گرفتهصافي و ديگر اعراب پژوهان هم كه خبر را مقد
ند آيات دسته قبل با قيد منفي هرگز و فعل مضارع اخباري يا ماضي ترجمه صحيح اين آيات نيز مان. تقدير باشد

  . استمراري است
 أكن و جزم و قلب و نفي حرف لم« )33/حجر( / مسنُونٍ حمإٍ منْ صلْصالٍ منْ خَلَقتَْه لبشَرٍ لأَسجد أَكُنْ لَم قالَ. /1

 بأن منصوب مضارع فعل أسجد و النفي لتأكيد هي و الجحود ملا اللام و أنا تقديره مستتر اسمها و بلم مجزوم مضارع
مترجمان در اين آيه خبر را اسجد در نظر ). 1415،5/238:درويش( »أكن خبر المجرور و الجار و بعدها وجوبا مضمرة

مكارم و (» دگز سجده نخواهم كرره«: اند ا زمان فعل را مستقبل آوردهاند ام اي قيد منفي هرگز را ذكر كرده گرفته، عده
كه اين فعل فقط نفي آينده است و چون مضارع اخباري شامل هردو زمان ) اي صفارزاده، الهي قمشه طبري، رضايي،

اند  اي ديگر نيز اينگونه آورده عده. صورت مضارع اخباري ترجمه شوده درست آن است كه ب ،گردد حال و آينده، مي
 نيستم من" أَكُنْ لَم قالَ«: در تفاسير آمده). ي، فولادوندمعزّ ، ميبدي،مشاهي نسفيخرّ(» سجده كنم... من نيستم كه «
 »تو شوم دائمى عذاب وگرفتار لعن مشمول درگاه، رانده ولو ،نميكنم سجده هرگز يعنى ؛است اي زننده كلمه بسيار"
نيز بيانگر  "من نيستم"عبارت  ،بنابراين اگرچه ممكن است .)1374،2/531: مكارم ،1360،3/333:طبرسي ،8/33 طيب،(

ضمن اين كه  ،ا بهتر است همه آيات يكدست و هماهنگ ترجمه گرددام ؛اي درست باشد و ترجمه معناي مورد نظر
 گل از را او كه بشرى براى هرگز من«: گفت: ترجمه پيشنهادي. امروزه چنين كاربردي در فارسي رايج نيست

  » !كنم نمي سجده اى، ريدهآف است شده گرفته بدبويى گل از كه اى خشكيده
 بر "لن"كه نفي مستقبل در عربي با آمدن  اند در حالي در بسياري از اين آيات مترجمان زمان فعل را مستقبل آورده  

رويداد فعل . 1: در دستور فارسي هم فعل مستقبل بر يكي از معاني زير دلالت دارد. پذيرد سر فعل مضارع صورت مي
ما اين قطعنامه : بيان تصميم يا قصد قطعي به انجام دادن فعل مانند. 2مه اين خبر را خواهند شنيد ه: در زمان آينده مانند

    هيچ يك از اين مفاهيم در  ،ولي چنانكه مشاهده گرديد) 59، 1384: الديني ةمشكو( غيرعادلانه را نخواهيم پذيرفت
نظر است  طور مستمر در گذشته مده ن آيات يا  نفي فعل بباشد، در اي نظر نمي اي كه با لام جحود آمده است، مد آيه19

وقوع فعل نه ( عدم انجام فعل در زمان حال و آينده است يا مقصود، "آوردند هرگز ايمان نمي "مانند )ماضي استمراري(
 .گردد كه در فارسي براي بيان اين منظور از فعل مضارع اخباري استفاده مي) قصد بر انجام آن

 موضع في مجرورها و اللام« :نويسد درويش مي )يوسف/76( ... /اللَّه يشاء أنَْ إلاَِّ المْلك دينِ  في أَخاه ليأخْذَُ كانَ ما./2
مكارم، ( اند ترجمه نموده» توانست حق نداشت يا نمي«صورت ه اي اين آيه را ب عده) 5/30، 1415:درويش( »الخبر

اسم + ل +ماكان  "برابر فارسي ساخت )حق نداشتن و نتوانستن(حال آن كه ) يزّمشاهي و معارزاده، خرّفولادوند، صفّ
هيچ مؤمني حق  ")نساء/92(/... خَطأًَ إلاَِّ مؤمْناً يقتُْلَ أَنْ لمؤمْنٍ كانَ ما و: /است مانند "فعل مضارع+ ان ناصبه+مجرور
 تواند نمى كس هيچ") يونس/100(... /اللَّه بِإذِْنِ إلاَِّ تُؤْمنَ أَنْ لنفَْسٍ كانَ ما و./"مؤمني را بكشد مگر از روي خطا ،ندارد
نبود  سزاوار "را" ليأْخذَُ كانَ ما "ديگر مترجمان هم معادل ).مكارم و صفار زاده( "خدا فرمان به جز بياورد، ايمان
   .اند كه معادل صحيحي نيست دانسته "بگيرند

يوسف "اند كه  ران ارائه دادهاي است كه بسياري از مفس همان ترجمه ،رسد ه ذهن ميدر ترجمه اين آيه آنچه ابتدا ب    
ا چنانكه گذشت اين ترجمه معادل ساخت ديگري است كه در بالا به آن اشاره شد و ام "توانست برادرش را بگيرد نمي
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چرا خداوند آن  ،ترجمه شود "ارعفعل مض+ ان ناصبه+اسم مجرور+ ل +ماكان  " اگر قرار بود اين آيه نيز مطابق ساخت
شود و آن اين است كه شايد مراد  اي رهنمون مي اين مطلب مخاطب را به نكته را در قالب ساخت لام جحود آورد،

قدري پاك و عادل بود كه ه ب) ع( يعني يوسف ؛اي ديگر از پاكي و عدالت يوسف بوده است خداوند بيان كردن جنبه
كرد عمل او ظلم و بي عدالتي  داشت و اگر چنين مي مصر برادرش را نزد خود نگاه نمي هرگز مطابق با آيين پادشاه

 4نلذا تدبيري انديشيد كه طبق آيين كنعانيا ؛كسي نبود كه مرتكب چنين ظلمي شود) ع( شد و يوسف محسوب مي
ت لام جحود پيشنهاد شد، ترجمه پس اين آيه را نيز بايد طبق معادلي كه براي ساخ .بتواند برادرش را نزد خود نگاه دارد

  . نمود
   .به اذن خدا مگر گرفت، نمي) مصر( پادشاه آيين مطابق را برادرش هرگز او: ترجمه پيشنهادي

3/.كانَ ما و لَّ اللَّهضيماً لقَو دعإِذْ ب مداهتَّى هنَ حيبي متَّقوُنَ ما لَهلام بعد مضمرة بأن منصوب يضل) 115/توبه( ... /ي 
اكثر مترجمان يا خبر را مقدر گرفته يا توجهي ) 4/184درويش،( كثيرا تقدمت قد و كان خبر مدخولها مع هي و الجحود

 و[ كرد هدايت را آنها كه آن از پس را، قومى خداوند هرگز :ترجمه پيشنهادي. اند ود نداشتهجحبه زمان فعل و لام 
  ).رضايي( كند نمي ]مجازات و[ گمراه ]آوردند ايمان

4/.نوُنَ كانَ ما وؤْمروُا الْمنْفيو: ترجمه پيشنهادي) 619/ 1415،4:درويش( كان خبر مدخولها و اللام) 122توبه/(/... كاَفَّةً ل 
  )رضايي( شوند نمى بسيج همگى مؤمنان هرگز

 كانوا خبر مدخولها و اللام و بعدها مضمرة بأن منصوب ؤمنواي )74/يونس( /...قبَلُ منْ بِه كذََّبوا بمِا ليؤْمنُوا كانُوا فمَا. .../5
  . آوردند نمى ايمان بودند، انگاشته دروغ را آن قبلًا كه چيزى به هرگز) ايشان( :ترجمه پيشنهادي). 1415،4/280:درويش(
6 .و َلكَنْاَ لَقدَنْ الْقُروُنَ أهم كُملَا قبَوا لمَظَلم /و متْهلُ جاءسرمه ناتيْبِالب نُوا كانُوا ما وؤْميمنصوب يؤمنوا )13/يونس( ... /ل 

ادل دقيق و در اين آيه و آيه قبل هيچ يك از مترجمان مع). 4/218همان،( كانوا خبر مدخولها مع هي و مضمرة بأن
ي به زمان فعل و ساختار لام توجه تقدير خبر، عدم ذكر قيد تأبيد و بي: و نقدهاي سابق مانند اند صحيحي ذكر ننموده

تر از ديگران دارد در اين دو  اي دقيق رضايي هم كه در اين ساخت ترجمه. جحود در ترجمه اين دو آيه نيز وجود دارد
 كانُوا ما و«: طبرسي در ذيل اين آيه مي نويسد. آيه زمان فعل را كه ماضي استمراري است مضارع اخباري آورده است

 خود پيمبران هرگز به ماندند مي هم باقى اگر مسلماً كه بود آن شدند هلاك اينكه سرّ كه دهد مي خبر آيه ايندر  »ليؤْمنُوا
پس استمرار و باقي ماندن بر كفر در گذشته ) 11/268 ،1360:طبرسي( آوردند نمي ايمان ،بود آمده برايشان كه كتابهايى و
آوردند نمى انايم هرگز]  لى[ و :ترجمه پيشنهادي. نظر است مد.  

  براهيما 46تحليل ساختار آيه
و َكَروُاْ قدم مَكْرهم و ندع اللَّه مُكْرهم كاَنَ إِن و مُكْرهتزوَُلَ مل نْهال مِباين آيه از جمله آيات مورد  )46/ابراهيم ( الج

اول از  آيه نگاشته شده است، مقالة اينو تاكنون سه مقاله مختص به  ران و قرآن پژوهان استمفس توجه  نحويان،
ود است و نظر به شدت ضعف مكر كافران دارد، جحوي معتقد است اين آيه در ساختار لام  .يعقوب جعفري است

مشاهي با اعتقاد بر شرطيه و مثبت بودن ساخت اين عبارت، نقد كند، خرّ ت رد ميهاي ديگر را بشد ايشان ديدگاه
نقد در پي اثبات ديدگاه  اي ديگر با عنوان نقد بر آقاي جعفري مجدداً در مقاله عفري دارد وصريحي بر ديدگاه آقاي ج

دو قرآن پژوه با رجوع به منابع بسيار نحوي، اعرابي و تفسيري در صدد اثبات  مشاهي است، هرخود و رد ديدگاه خرّ
ز آراء صاحب نظران به اين سه مقاله مراجعه توانند جهت اطلاع ا مندان مي اند، علاقه ديدگاه مورد قبول خود برآمده

  ). 13و12، 8مجله ترجمان وحي شماره هاي( نمايند
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فه از ثقيله است و  لام، لام فارقه ان نافيه از ان مخففه ان مخفّ. 1سه ديدگاه در ارتباط با ساخت اين آيه وجود دارد
 1418 :؛ صافي1425،2/137:؛ دعاس1415،5/207:درويش(ان نافيه و لام، لام جحود  .2،)1/223تا، بي :عكبري( است

كساني كه ان را ). 1/229، 1386: ابن هشام( ان شرطيه و لام براي تعليل است. 3،)1/223تا،  بي: ؛ عكبري13/210،
 مورد بنابراين غير قابل قبول است و تقريباً) لتََزولُ( قرائتشان مخالف با قرائت مشهور است ،دانند فه از ثقيله ميمخفّ

  ). 35ـ 16، 1382: خرمشاهي ؛9ـ5، 1382:جعفري( ا دو ديدگاه ديگر هريك موافقان و مخالفاني داردام ؛انكار واقع شده
ولي اين دليل قابل  ؛خوانده است "ماكان "را  "ان كان "ـ ابن مسعود كه1:دلايل موافقان ان نافيه از اين قرار است

ت اين معنا باشد، ضمن اين كه قرائت موافق تواند ملاك صح از آيه نمي قبول نيست و اجتهاد شخصي و فهم ابن مسعود
ـ ان نفي و ساختار لام جحود  2.ولي شاذ و غير قابل استناد است ؛هم از حضرت علي رسيده "ان"با شرطيه بودن 

. هدف سازگار است حكايت از ضعف مكر كافران دارد و آيه در صدد تسليّ دادن به پيامبر است و نافيه بودن، با اين 
صورت معناي آيه چنين است  ان شرطيه بيشتر دلالت بر سستي و ضعف مكر كفار دارد، در اين: اولاً: در پاسخ بايد گفت

نويسد مضمون اين آيه و آيه  مي علامه طباطبايي نيز "ها باشد كوه ةاگرچه از بين برند ؛خدا به مكر آنان محيط است "كه 
 احاطه مكرشان به خدا اينكه از غافل بردند، كاره ب مكر و چينى نقشه در بود طاقتشان در نچهآ آنان« :قبلش چنين است

 و قوى چند هر آنها يعني ؛)12/123، 1375:طباطبايي( »ببرد ميان از را ها كوه باشد آنقدر كه  عظيم مكرشان چند هر دارد،
لام : ثانياً .كوبد مى هم چه باشد در هر را آنها هاى توطئه است و قادرتر و تر آگاه آنها از خدا باشند كشى نقشه به قادر
در اين آيه  "ان"بنابراين . بيايد "الا"شود نه با ان و ان هرگاه منفي ساز باشد بايد همراه  ود با ما يا لم منفي ميجح
را  "ان"م هوشمندانه و گيرد و مترجمان ه ود جاي نميجحتواند نافيه باشد و اين آيه در ميان آيات با ساخت لام  نمي

 و( مكرها همه و زدند كار به را خود) نيرنگ و( مكر نهايت آنها "اند شرطيه گرفته و آيه را چنين ترجمه نموده
  ."بركند جا از را ها كوه كه باشد چنان مكرشان چند هر است، آشكار خدا نزد) هايشان توطئه
  نتيجه

لام از عوامل مختص به اسم است و در . 1را نه لام زي ؛ان مقدر استـ در ساختار لام جحود فعل مضارع منصوب به 1
درآيات بسياري فعل مضارع مسبوق به ماكان بواسطه اَن ناصبه منصوب گرديده شواهد قرآني،  .2 كند فعل عمل نمي

  .)161/آل عمران( ... /يغُلَّ أَنْ لنبَيِ كانَ ما و(/ "مانند
صورتي كه به ه لام تأكيد و تقويت نفي است و بر اين اساس تحليل آن ب ،اند ن گفتهـ لام جحود همانگونه كه نحويا2

  . تحليل نادرستي است ،معناي تعليل باشد
حداكثر  ،اند نه تعليليه، اگر لام زائده باشد ـ نحويان بصري و كوفي به اتفاق لام جحد را لام تأكيد و تقويت نفي دانسته3

ه باشد بنابراين اگر لام زائد ؛تعليليه نيست "لام"ن معناي تأكيد است و در هر صورت معناي حاصل از حروف زائده هما
 نيز به دليل وجود خود "مريداً " اما از آنجا كه بدون "مريداً "هم بدون  ،ر فهميدمقد "مريدا"توان تأكيد را با  هم مي

  .شود نيازي به تقدير خبر نيست تأكيد فهميده مي "لام"
آيه در همه موارد با توجه بـه  19اما چون در اين  "قطعاً "يك قيد تأكيد مانند ود عبارت است ازلام جح سيـ برابر فار4

بايد در ترجمه لام تأكيد يا جحود  در ايـن آيـات از قيـد تأبيـد     ، توان مفهوم نفي ابد را استفاده كرد معناشناسي آيات مي
قيـد  : برابر فارسي ساختار لام جحود در اين آيات عبـارت اسـت از   ترين معادل و استفاده نمود بنابراين نزديك "هرگز"

هاي ديگر معادل درسـت   تأبيد هرگز و فعلي كه بسته به سياق جمله، مضارع اخباري يا ماضي استمراري است و ترجمه
  .رساند اين ساخت نبوده و مقصود آن را نمي
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گرفته و افرادي هم كه در تعدادي آيات برابريابي ـ بسياري از مترجمان معادل مناسب براي اين ساخت درنظر ن 5

اند، بجاست  كار نبرده و ترجمه يكدست و هماهنگي ارائه ننمودهه درستي انجام داده اند، اين دقت را در تمام آيات ب
هاي ناهمگون  اي هماهنگ و يكسان داشته باشد و از ترجمه يك ساخت در قرآن در تمام آيات تا جاي ممكن ترجمه

هاي مترجم كه درباره اين ساخت مورد استفاده قرار گرفت، رضايي در بيشتر موارد  درست  در ميان قرآن .ز گرددپرهي
  .برابريابي كرده است اگر چه در مواردي دقت نظر لازم را بكار نبسته و ترجمه مناسبي ارائه ننموده است

ضعف  "ان "ـ شرطيه بودن واژه1زيرا  ؛تار لام حجودابراهيم موجبه است نه منفي و متفاوت با ساخ 46ـ ساختار آيه  6
بايد همراه  ،نه با ان و ان هرگاه منفي ساز باشد ،شود لام حجود با ما يا لم منفي ميـ  2. كند ار را بهتر بيان ميمكر كفّ

  .بيايد "الا"
  ها پي نوشت

  .ابع، نگارش و تدوين اوليه از زهره كياني استنظريه اين مقاله و بازنويسي نهايي آن از رضا شكراني و مراجعه به من - 1
هايي از اين  آيه تصريح نموده و به ذكر نمونه 16آيه از قرآن آمده ولي جواد آسه به وجود  19ساختار لام جحود در  -2

 " االله دونِ من  فتْرىََي أَن الْقرُءْانُ هاذَا كاَنَ ما و"در آيات  "لام "ها به اشتباه  آيات پرداخته است و در بين اين نمونه
 "كه با ساخت)  120/توبه ( "االله رسولِ عن يتخَلََّفُواْ أَن الأْعَراَبِ منَ حولهُم منْ و المْدينَةِ لأهَلِ كَانَ و ما") 37/يونس(

ابراهيم را  46آيه  جحود  تلقي نموده است همچنين "لام"است نيز  "فعل مضارع+ ان ناصبه+اسم مجرور + ل +ماكان 
  .نيز جزء اين ساختار محسوب نموده است كه درباره آيه اخير در ادامه مقاله بحث خواهد شد

3 - ذكر خبر محذوف، مشروط به ه ا در موارد ديگر تنها بتنها در اين آيه خبر محذوف با همه مصادر ذكر گرديده ام
  .گردد ه دليل تكراري بودن آن پرهيز ميتشخيص آن توسط اعراب پژوهان، بسنده و از ذكر منابع ب

نخواست بر  يوسف رو اين از نگهدارد خود نزد را صاحب مال او  كه نبود اين مجازات سارق مصر، پادشاه قانون در -4
داشت عمل او ظلم و بي عدالتي محسوب  و اگر طبق قانون مصر برادرش را نگاه مي بكند را اينكار مصر اساس قانون

تدبيري انديشد   گرفتند لذا يوسف مي بردگى به تمام سال يك دزد را كه بود اين دين كنعانيان در سارق يفرشد؛ اما ك مي
  .)1360،12/269:طبرسي(نمايد  مجازات خودشان دينى قانون و اعتقاد با را برادرش كه

  منابع
 .قرآن كريم -1

2- چهارم ، بي جا، چاپالانصاف. )1380(. دانباري، عبدالرحمن بن محم. 

 .صنوبر: ، تهراندستورزبان فارسي .)1370(. حمدي گيوي، حسن و انوري، حسنا -3

4- صادق: ، تهرانمغني البيب .)1386(. دعبداهللابن هشام انصاري، ابي محم. 

5- بي جاالتحرير و التنوير ).بي تا(. دبن طاهرابن عاشور، محم ،. 

 .فاطمة الزهرا: ، قمترجمه قرآن .)1380(. الهي قمشه اي، مهدي -6

، »هاى فارسى قرآن كريم و برگردانِ آن در ترجمه» ما كان ليفعل«درنگى در ساختار نحوى « .)1389( .ه، جوادآس -7
 .29ترجمان وحي، ش

8- دارالفكر :، بيروتبحرالمحيط .)1420(. دبن يوسفآندلسي، ابوحيان محم. 

 .8جمان وحي، شتر ،»بحثي پيرامون آيه ان كان مكرهم لتزول منه الجبال«. )1379(. جعفري، يعقوب -9

 .13، ترجمان وحي، ش»نقد نقد بر« .)1382( . ــــــــــــ -10



  1392بهار و تابستان) 8پياپي(، 1پنجم، شماره فنون ادبي، سال  /   154
 
ترجمان  ،»و ان كان مكرهم لتزول منه الجبال«نقد و نظر درباره عبارت قرآني « .)1382(. خرمشاهي، بهاءالدين -11

 .12وحي، ش

 .نيلوفر: ، تهرانقرآن ةترجم .)1374(. ـــــــــــــــ  -12

 .دارالارشاد: ، سوريهاعراب القرآن و بيانه ).1415. (درويش، محي الدين -13

 .دارالنير: ، دمشقاعراب القرآن .)1425(. دعاس، حميدان -14

 .دارالفكر: ، بي جاقرآن ةترجم .)1383(. رضايي اصفهاني، محمدعلي -15

 .ماني: ، اصفهانروش نوين فن ترجمه .)1388(. زركوب، منصوره -16

 .دارالكتب العربي: بيرت ،القرآن اف عن حقائق غوامضالكشّ .)1407(. زمخشري، محمود -17

، مقالات و »ن و ترجمه آن به فارسيآهاي نحوي قر درآمدي بر روش تحليل ساخت« .)1380(. شكراني، رضا -18
 .69ها، دانشگاه تهران، ش بررسي

اه ، فصلنامه دانشكده زبانهاي خارجي، دانشگ»هاي بدون فعل ربط در زبان عربي رابط در جمله« .)1386( . ـــــــــ -19
 .1اصفهان، ش

 .دارالرشيد :، دمشقالجدول في اعراب القرآن .)1418(. صافي، محمود -20

 .رايانه كوثر: تهرانقرآن،  ةترجم ).1380(. ارزاده، طاهرهصفّ -21

22- جامعه مدرسين حوزه علميه: ، ترجمه سيدمحمدباقر موسوي، قمالميزان .)1375(. دحسينطباطبايي، محم. 

 .فراهاني: ، ترجمه مترجمان، تهرانمع البيان في تفسير القرآنمج .)1360(. طبرسي، فضل بن حسن -23

 .اسلام: ، تهراناطيب البيان في تفسيرالقرآن .)1378(. طيب، سيدعبدالحسين -24

 .، بي جاشرح ابن عقيل .)1343(. عبدالحميد، محي الدين -25

 .دوليةالبيت الافكار : ، عمانالتبيان في اعراب القرآن .)بي تا(. عكبري، عبداالله بن حسين -26

 .اميركبير: تهرانجمله و تحول آن در زبان فارسي،  .)1375(. فرشيدورد، خسرو -27

28- دارالقرآن الكريم: ، تهرانقرآن ةترجم .)1415(. دمهديفولادوند، محم. 

، مركز مديريت حوزه علميه خواهران، مهدي فولادوند دقرآن محم ةنگاهي به ترجممرتضي،  كرباسي، -29
www.whc.ir . 15/11/90در  دسترسي. 

 .مركز نشر دانشگاهي: تهران ،درآمدي به اصول و روش ترجمه .)1371(. لطفي پورساعدي، كاظم -30

 .توس: ، تهرانتفسير طبري ةترجم .)1356(. مترجمان -31

 .سمت: ، تهراندستور زبان فارسي .)1382(. الديني، مهدي مشكوة -32

 .سمت: ، تهرانفن ترجمه .)1387(. معروف، يحيي -33

34- اسوه: ، قمقرآن ةترجم .)1372(. دكاظممعزي، محم. 

 .دارالقران: ، قمقرآن ةترجم .)1373(. مكارم، ناصر -35

 .الاسلاميةدارالكتب : ، تهرانتفسير نمونه .)1374(  . ـــــــــ -36

 .اميركبير: ، تهرانتبه كوشش علي اصغر حكم الابرار، عدةو  كشف الاسرار .)1371(. ميبدي، رشيدالدين -37

 .سروش: ، تهرانقرآن ةترجم .)1367(. نسفي، ابوحفص نجم الدين -38


